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 «بسم الله الرحّمن الرحّيم»

 

 در عصر حضور معصومحكومت 

منحصر در ابلاغ پيام الهي و انذاار  -لي الله عليه و آلهص –اين نكته را آشكار مي كند كه شئون و مناصب پيامبر مراجعه به قرآن شريف

. نذدبودو نظام اسذلامي به برپايي حكومت ديني  مأمور -صلي الله عليه و آله –وجود مقدس آقا رسول الله  ،بلكه علاوه بر آنمردم نيست. 

بذا مشذركان و جنذ  و قاتله قان، تشويق مؤمنان به مو منافشأن جهاد با كفار  -صلي الله عليه و آله وسلم -ن براي پيامبربراي نمونه، قرآ

كه اين ها فراتر از صرف ابلاغ پيام الهي و اناار مردم است. براي هريك از اين مناصب آيه اي را به عنوان شاهد مي  .را قائل است قضاوت

 آوريم:

 1«الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم يها النبي جاهدِيا أ»

 2«ؤمنين علي القتاليها النبي حرض الميا أ»

 3«ن يكون لهم الخيره من أمرهمأو ما كان لمؤمن و لا مؤمنه إذا قضي الله و رسوله أمرا »

فاقد حكومت و سلطه ي سياسي  جاهليحقيقت آشكار مي شود كه عرب اين  ،علاوه بر اين آيات با مراجعه به تاريخ عرب قبل از اسلام

د نيست به برخذي اقدام به تأسيس نظم سياسي و احداث حكومت كرد. ب -الله عليه و آله و سلم صلي – منظم بود. در چنين شرايطي پيامبر

 كه شاهد تاريخي است بر تأسيس دولت اشاره كنيم. از اقدامات پيامبر 

 ت و پراكنده ي عرب، وحدت ايجاد كرد. تِّ، ميان قبايل متشَ-صلي الله عليه و آله وسلم -الف( پيامبر

 ام و والياني را به مناطق ديگر گسيل داد.كز حكومت خويش قرار داد و از آن جا حكّب( مدينه را مر

به برخي فرستادگان خويش به مناطق، شاهد روشني بر وجود  -صلي الله عليه و آله و سلم -ج( توصيه ها و بخش نامه هاي رسول الله

 بعد حكومتي در زعامت رسول گرامي است. 

. تنفيا كرد اقامهاسلام مشتمل بر قوانين و تكاليفي است كه بدون بر پايي دولت ديني، نمي توان آن ها را  گاشته از همه ي اين ها،د( 

زكذات، تقسذيم و مصذرف  واجبات مالي مسلمين نظيذر دريافذت، يِتولّ همچنين و و حدود ديات و اجراي احكام جزايي اسلام مثل قصاص،

  ست.مكن نيم و غنائم، جز در سايه سار حكومت و نظام خمس

صلي الله -در كلام اسلامي پاسخ به اين سؤال است كه آيا تعاليم اسلام در مورد ولايت سياسي پس از رسول اكرمهم مسأله ي امامت 

عهذده  برسرپرستي امت اسلامي و در كنار بركه ي غدير، سكوت كرده است يا نه؟ شيعه معتقد است كه در حجه الوداع  -عليه و آله و سلم

و سرپرسذت  به معناي ولي 4«من كنت مولاه فعلي مولاه»كلمه ي مولا در كلام نوراني  .واگاار شده است -عليه السلام -المؤمنينميري ا

ائمه منتقل مي كند.  -عليه السلام -همان حد و حصر به عينه به علي جالب اينكه پيامبر تمام اختيارات خود را بااست نه دوست و همنشين. 

مي كردند. امذا بذه  از برپايي حكومت خودداري مناسب، شرايطهم به دليل فراهم نبودن  -عليهما السلام -لي و امام حسني بعد از امام ع

عجذل الله  -بر پايي عدل جهاني كه با ظهور امام زمانهيچ وجه اين كناره گيري به معناي عدم اعتقاد به برپايي نظام سياسي نبوده است. 

                                                 
 9. تحريم، 2

  56. انفال،3

 35. احزاب، 4
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ه از عدر زيارت جام. و ولايت حجت خدا بر مردم حكومت اسلامي هم دليلي است روشن بر انديشه ي ي يابدتحقق م -تعالي فرجه الشريف

 -ضرات معصذومينحنشان از زعامت و رهبري  ،ياد شده است كه همه 1«ساسه العباد»و  «قاده الامم»با القاب  -عليهم السلام -اهل بيت

    دارد. -عليهم السلام

 -حكومت ديني وجود داشته است و قائد و رهبر آن هم شخص حضرات معصومين  -عليه السلام -معصوم ردر زمان حضو جمع بندي:

 بوده اند. -عليهم السلام

 حكومت در عصر غيبت

درك حكومت براي بشر امري است ضروري و عقلي. زيرا عدم حكومت مساوي است با هرج و مرج. اگر ما علذت تشذكيل حكومذت را 

 . اسلام نيز ضرورت وجود حكومت را تاييد كرده و روي آن تاكيدنداريمبرهان عقلي بر ضرورت وجود حكومت ي قامه هيچ نيازي به ا كنيم

 -در گرو تشكيل حكومت است. پيامبراني مثل حضرت داوود و سليمان و نبذي اكذرم -عليهم السلام -دارد. اصلا هدف اصلي انبياء فراواني

خيلذي از  توفيذق بيشذتري داشذته انذد. ،كه موفق به تشكيل حكومت شده اند و در وصول به هذدف -علي نبينا و علي آله و عليهم السلام

حكومذت مقولذه ي اهميذت گواه روشني است بر خود كه اين  ؛است در طول تاريخ حاف يا جعل شده ،حكومت اسلامي احاديث با موضوع

نغمه ي جدايي دين از سياست سر بدهنذد و بذا  ؛الحان مخالفت بورزندبا اين بيان ما بايد به دشمنان حق بدهيم كه با حاكميت ص اسلامي.

  تشكيل حكومت ديني بپردازند.چن  ودندان به مبارزه ي با 

پس پذرچم اسذلام تذا قيذام قيامذت، در  در همه ي مكان ها و زمان ها. ،ديني عمومي است براي همه افراد ادعاي اسلام اين است كه

اقتضا مي كند كه حتي در زمان  ،اين عموميتشود و خورشيد درخشان آن هيچ گاه به غروب، افول نمي كند.  اقصي نقاط دنيا برافراشته مي

ديني است عبذادي و سياسذي. امذام  ،اسلام اينكه باشد. به ويژهبر قرار حكومت عَلَم هم  -عجل الله تعالي فرجه الشريف -امام عصرغيبت 

 . «شكيل حكومت شود، منكر اجراي احكام و عموميت و جاودانگي احكام اسلام استهر كس منكر ت» مي گفت: -رحمه الله -خميني

 ولايت فقيه

تي نيسذت كذه بذا مَبه انتصاب است و نه انتخاب. يعنذي امامذت سذِ  -عليهم السلام -ي سياسي شيعه، ولايت امامان معصومدر انديشه 

صذلي الله عليذه و آلذه و  -و به ابذلاغ رسذول اللهتبارك و تعالي خداوند  امامت و ولايت از جانبانتخابات و مشورت مردم تعيين شود. بلكه 

با عنوان ولي  فقهاي عادل ، -عجل الله تعالي فرجه الشريف -امام زمان است. پرسش مهم قابل بحث آن است كه آيا در عصر غيبت -سلم

علذيهم  -آيا دايره ي اختيذارات آن هذا در حذد معصذومين ؟يا نه نصب شده اند -عليهم السلام -، به ولايت و نيابت عامه از معصومانفقيه

سخ گويي به اين سؤالات جا دارد پس از بحث لغوي در معناي ولايت، نظريات گوناگون علماء شذيعه را بذه است يا كمتر؟ براي پا -السلام

 طور مختصر بيان كرده و تاريخچه ي ولايت فقيه را از نظر بگارانيم.

 معناي ولايت فقيه

سلطه و سرپرستي دلالت دارد. از ميان ايذن  و ديگران دوستي، تصدي امرِ بر معاني متعددي نظير نصرت و ياري،به لحاظ لغوي  ولايت

مشتمل بر  ، با آنچه از ولايت فقيه اراده مي شود، تناسب بيشتري دارد. كلماتِمردممعناي تصدي و سرپرستي و تصرف در امر  ،معاني متعدد

 قرار گرفته است: -عليهم السلام -به كار رفته و صفت خدا و پيامبر و امامدر قرآن  ،اين معنا

   1.«عُونَإِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّاينَ آمَنُوا الَّاينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِ»

                                                 
 ... مفاتيح الجنان، السلام عليكم يا اهل بيت النبوه...و قادة الامم و اوياء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخيار و ساسة العباد و.2
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يذت عادل، سزاوار تصدي و سرپرستي جامعه ي اسلامي است و او به اين موقولايت فقيه به معناي آن است كه در زمان غيبت، فقيه ع

 شرعي و اجتماعي نصب شده است.

 انواع ولايت

ولايذت »در واقذع محور اصلي در بحث ولايت فقيه، آن است كه آيا فقيه عادل از جانب معصومان به ولايت امت منصوب شده اسذت؟ 

سياسي جامعه ي مسذلمين محذل اصذلي  -در اجراي احكام و اداره ي شؤون اجتماعي -السلام عليه -و نيابت او از معصوم« انتصابي فقيه

 فقيه است. ما دو نوع ولايت داريم:مباحث در باره ي ولايت 

اسذت و از طذرف  -أرواحنا و أرواح العالمين لذه الفذداء -امام زمان ( ولايت انتصابي: فقيه عادل و جامع الشرايط در عصر غيبت، نائب1ِ 

پذس در  بذر مذردم ولايذت دارد. -عليه السلام -براي اداره ي جامعه نصب شده است. فقيه عادل از طرف امام -عليه السلام -شخص امام

دريافذت  -عليه السذلام -سِمتَ خود را از ناحيه ي ادله ي شرعيه و نصب امام معصوم فقيه عادل، وكيل مردم نيست بلكه ،ولايت انتصابي

 اقبال و همراهي مردم در اصل منصب و ولايت او تأثير گاار نيست.  . بنابراينكرده است

در واقع منتخب مردم، وكيل آنذان در اداره  .ولايت مي دهند ،( ولايت انتخابي: در اين ولايت، مردم با انتخاب و بيعت خويش به فقيه2 

 امور جامعه است.و سرپرستي 

و زعذيم  به تبع آن و بايد داراي حكومت -عليه السلام -امام معصومدر زمان غيبت  ياسلامجامعه ي گفتيم كه اثبات ولايت انتصابي: 

باشد. همچنين مي دانيم كه حكومت در درجه اول از آن ذات اقدس الهي است و كسي حق حكومت دارد كه از طرف او نصذب شذده رهبر 

 ،حاكميتهذا بذالعرض اسذتي و چون همذه  .دارد نيزهستي  طور كه توحيد در خالقيت هستي دارد، توحيد در حاكميت ناخدا همزيرا باشد. 

امري است كه از بالا بذه  ،حكومت يعني ؛اعطا شود حكومت از سوي حاكم مطلقپس بايد  .دنبايد به حاكميت بالاات الهي ختم شوبالاخره 

 هادلّ روايات و عال امكان پاير است.صاحب اصلي حكومت يعني وجود مقدس خداوند متو انتصاب آن با اذن و اجازه ي مي آيد  سوي پايين

 مصذاديق ،خبره بر اساس اين ادلذه اهل . كارشناسان دين ورا تعيين كرده اند و رهبر مسلمين حاكم در كتب فقهي، ملاك هاي مربوطه ي

  ا تشخيص داده و كشف مي كنند.رهبر ر

است. البته ايذن انتخذاب هذيچ نقشذي در مشذروعيت و  انتخاب خبرگان ،در صورتي كه ولي فقيه انتصابي باشد، نقش مردم در حكومت

انتصابي بودن است كه از جانب شرع صورت گرفته است. و حكومت اسلامي هم  ،مشروعيت ولايت فقيه ،فعليت ولايت فقيه ندارد بلكه تنها

 از آن جهت كه با اذن الهي صورت پايرفته مشروعيت پيدا مي كند.

نيابذت دو  عنه تعيين مي شود نذه آحذاد مذردم. نائب هم از جانب منوبٌ «.انتخاب»وجود دارد نه  «تنياب»اساسا در كلمات علماء تعبير 

مزيت دارد. اول: همگي موظف به پيروي از اويند چون نائب به منزله اصل است. ثانيا: هيچ گونه عزلي از اين منصب نيست چون به نصذب 

 يا انتخابي مهمترين مسئله اختلاف بين شيعه و سني است.مردم نيامده تا با عزل مردم عزل شود. بحث انتصابي 

خلاصه: وظيفه اهل حل و عقد كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران همان خبرگانند، كشف و تشذخيص ولذي فقيذه اسذت. بذه  

 معرفي مي كنند.لامي به جامعه اسآنان ولي فقيه را بلكه  ؛جعل مقام ولايت يا انشاء نصب ولايت نمي كنند ،عبارت ديگر: خبرگان

 نقش مردم در انتخاب ولي فقيه

                                                                                                                                                                                
 66. مائده 1
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انتخاب مردم در تناقض نيست؟ معناي جمهوريت و رأي اكثريت چه مي شود؟ و به طور كلي نقش مردم آيا انتصابي بودن ولي فقيه با   

بلكه مقيد بذه دو قيذد  ؛نيستمطلق  ،اكثريت يِحجيتِ رأدر جواب بايد گفت كه  در به روي كار آمدن رهبري حكومت اسلامي در چيست؟

. در صورت فقدان ايذن دو شذرط، رأي و نظذر چوب احكام الهيه و شرع مقدس باشددر چار ب( .عقلائي باشد بايد رأي اكثريت،الف( است: 

 از درجه ي اعتبار ساقط است. مردم

جامع الشرايط اثبات مي شود. هرچند در يك حق اين است كه اگر ادله ي روايي بر ولايت فقيه تمام باشد، منصب ولايت براي هر فقيه 

عصر صد نفر باشند. اين ولايت به نحو فعلي براي آنان ثابت است و به هيچ امر ديگري نظير انتخاب خبرگان يا رأي مردم توقف ندارد. بذه 

خواست مردم گره خذورده اسذت. عبارت ديگر ولايت فقيه وامدار اقبال مردم نيست، بلكه مقبوليت و تحقق عيني اين ولايت به همراهي و 

ناگفته پيداست كه تمام فقهاء جامع الشرايط كه داراي منصب ولايت هستند، نمي توانند مستقيما تصدي امذور جامعذه را بذر عهذده داشذته 

ا انتخذاب باشند. طبيعي است كه با تصدي يك فقيه جامع الشرايط، وظيفه از ديگر فقيهان صاحب منصب ولايت ساقط مي شود. بنابراين بذ

كه فقيه عادلي عهده دار امذور اسذت،  يداماخبرگان يا اقبال مردم به يك فقيه عادل، منصب ولايت از ديگران سلب نمي شود، بلكه آنان م

ب و اصذتنانذه  ولايت فقيه از ناحيه مردم تثبيذت مذي شذودفعليت حكومت به انتخاب مردم است و پس  وظيفه اي در اعمال ولايت ندارند.

  است: استوار نقش مردم در حكومت دوران غيبت بر دو محور اساسي انتخاب.

 ي به خبرگان و كشف رهبر به طور غير مستقيم نه انتخابأر( 1

 مشورت و مساعدت كردن ولي فقيه.( 2

 . داراي مشاركت جدي است ،بقاء ي هم در مرحله حدوث و هم در مرحلهدر انتخاب رهبر و حكومت،  پس ملت،

 يت فقيهتاريخچه ي ولا

مات فقه شيعه محسوب مي شود. اخذتلاف پيشينه ي ولايت فقيه به آغاز فقه باز مي گردد. مي توان گفت اعتقاد به ولايت فقيه از مسلّ

مورد اتفاق اسذت.  1فقيه عادل در قضاوت و امور حسبيه داشتن موجود ميان فقهاي شيعه در قلمرو ولايت فقيه است نه در اصل آن. ولايت

كذه از آن بذه  اداري و سياسذي جامعذهيعني ولايت فقيه در امذور  ي فراتر از اين موارد است.اختلاف است، ولايت فقيه در امور آنچه محل

 از معصومان تعبير مي شود. «نيابت عامه ي فقيه»يا « ولايت عامه ي فقيه»

متأخرين القا كنند. در حالي كه دست پرداخته ي  و برخي از مخالفان ولايت فقيه تلاش دارند كه ولايت فقيه را بحثي نوظهور و ساخته

فقهاي بزرگ شيعه در قرن دهم، نيابذت  از -رحمه الله -اين نظريه در تمامي اعصار فقاهت شيعه قائلان معتبري داشته است. محقق كركي

را مايه ي تعطيلي و بي رونقذي امذور  عامه ي فقيه جامع الشرايط را مورد اتفاق و اجماع اصحاب دانسته است و فقدان و نبود چنين ولايتي

 شيعيان قلمداد كرده است. 

حتي در برخي روايات آمده است كه اقامه ي حذدود و برخي فقها بر روي اين تأكيد دارند كه اقامه ي حدود الهي شأن فقيه عادل است. 

حكومت قرار دارد. حتي در كذلام برخذي فقهذا  از وظايف قاضي نيست. بلكه رتق و فتق اين امور به عهده ي فقيه عادلي است كه در رأس

 تفاوتي در حيطه ي ولايت وجود ندارد. 3با نيابت خاص 2آمده است كه ميان نيابت عام

                                                 
 كه شارع مقدس در هيچ شرايطي راضي به ترك آن ها نيست. نظير سرپرستي كودكان، مجانين و سفيهان بي سرپرست. . مراد از امور حسبيه اموري است1

 . نيابت عام: كسي كه در عصرغيبت كبرا به درجه ي فقاهت و اجتهاد نائل شود، او نايب امام زمان است به صورت عام 2
مستقيم امام زمان خودش، نائب و جانشين امام زمان مي شود در شهري خاص. مثل مالك اشتر كه قرار بود در مصر نائب امير المؤمنين . نيابت خاص: كسي كه در زمان حضور معصوم با تنفيا 3

 شود 
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 ادله ي اثبات ولايت فقيه

يذا ولايذت آبه دليل معتبر شرعي، ولايت فقيه عادل در اموري نظير قضا و امور حسبيه ثابت است. نقطه ي بحث انگيذز آن اسذت كذه 

داول تمسذك بذه روايذات در پذيش رو داريذم: راه مشذهور و متذ براي فقيه عادل ثابت است؟ براي اثبات چنين ولايتي سذه راههم ياسي س

است. راه ديگر اقامه ي دليل عقلي است؛ همانطور كه علماي شيعه در بحث امامت به دليل عقلي نيذز متوسذل  -عليهم السلام -معصومين

 ه مورد پايرش فقهاي شيعه است. يه است. چون ولايت فقيه در امور حسبيولايت از طريق حسبشده اند. راه سوم، اثبات 

اثبات از باب حسبه: اشاره كرديم كه مراد از امور حسبيه اموري است كه شارع مقدس در هيچ شرايطي راضي به اهمال و ترك آن ها ( 1

براي حفظ جان و مال مسلمين  ل و سازمان دهي ارتش و نيروهاي مسلحنيست و تحقق آن را خواهان است. مثل برگااري حج تمتع، تشكي

در باب اين كه چه كسي عهده دار امور حسبيه است، دو نظر اصلي و جود دارد: اكثر فقهاي شيعه بر آنند كه فقيه جامع الشرايط بر اين  و... .

معمولا اموري نظير سرپرستي و نظير ولايت بر قضاست. ناصبي امور ولايت دارد و تصدي امور حسبيه يكي از مناصب فقيه عادل در كنار م

فاقد پدر يا جد را به عنوان نمونه هايي از امور حسبيه ياد مي كنند، حال آن كه برخي فقها به توسذعه ي دامنذه ي  صغير و مجنون و سفيهِ

امور مربوط به حفظ نظذام مسذلمين و دفذاع و صذيانت از  امور حسبيه اعتقاد دارند. از نظر آنان اگر به تعريف امور حسبيه دقت كنيم، شامل

موارد حدود و ثغور مسلمين نيز مي شود. در اين صورت، تصدي فقيه عادل در امور اجتماعي و سياسي جامعه ي مسلمين را نيز مي توان از 

  تصدي امور حسبيه دانست. 

مذورد تمسذك و استشذهاد ديرباز مه ي فقيه محسوب مي شوند كه از ( ادله ي روايي ولايت فقيه: روايات، مهمترين ادله بر ولايت عا2

  :دهيم ميقرار بررسي به طور مختصر مورد تحليل و را در اين زمينه ت ترين رواي همبراي نمونه مفقيهان بوده اند. 

بر اساس اين نقذل  مي كند. نقل «كمال الدين»: اين توقيع را شيخ صدوق در كتاب -عجل الله تعالي فرجه الشريف -امام زمان 1توقيع

مي نويسد و از حكم مشكلاتي كه برايش پيش آمده سؤال مي كند. جواب نامه  -عليه السلام -اسحاق ابن يعقوب، نامه اي براي امام عصر

 و علذيكم حجتي إنهمف حديثنا؛ روات الي فيها فارجعوا الواقعه حوادث أما و : »دوشمي مرقوم اينگونه  -عليه السلام -به خط مبارك امام زمان

 مردم براي كه بوده هايي گرفتاري و اجتماعي هاي پيشامد واقعه، حوادث از منظور» گويد: مي -الله رحمه -خميني امام 2«.عليهم الله حجت أنا

 3«.كنيد راجعهم فقها يعني ما احاديث روات به مشكلات و حوادث در كه اند فرموده جواب او سؤال طبق حضرت است. داده مي روي مسلمين و

 را خذود -عليه الله سلام -عصر امام زيرا دارد؛ فقيه ي همعا ولايت بر دلالت نيز «الله حجت أنا و عليكم حجتي فإنهم»حضرت كلام دوم بخش

 كذاماح بيذان در مرجذع آنذان كه نيست آن تنها ائمه بودن حجت معناي است. كرده معرفي مردم بر خويش حجت را فقها و ،مردم بر خدا حجت

 ي همه در موظفند هم مردم است. نجات ي مايه و اسوه و الگو امور، ي همه در آنان عملي ي سيره و اعمال و رفتار و اقوال بلكه هستند، شرعي

 در كنند. مراجعه خدا حجت عنوان به معصوم امامان به ذ مسلمين امور تدبير تا گرفته شرعي احكام فهم و الهي معارف از ذ خويش شؤون و امور

 اند شده منصوب مردم، بر آنان حجت عنوان به -السلام عليهم -ائمه ي ناحيه از امت فقهاي نيست، الهي حجج به دسترسي كه هم غيبت زمان

        كنند. مراجعه آنان به خويش شؤون ي همه در دارند وظيفه مؤمنان و

                                                 
مشهور « توقيع»رده، در كتب حديثي به نام صدور يافته و يكي از نواب اربعه آن ها را ابلاغ ك -عليه السلام -. نامه هاي معصومين، به خصوص آن نامه هايي كه از ناحيه ي مقدس امام زمان1

 است.
  483، ص2. كمال الدين، شيخ صدوق، ج2

 59. كتاب ولايت فقيه، امام خميني، ص3
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ي أبي خديجه، مقبوله ي عمربن حنظله، صحيحه ي قداح و مرسذله فقها براي اثبات ولايت فقيه علاوه بر توقيع ماكور، از مشهوره   

 ي صدوق هم استفاده كرده اند كه به دليل رعايت اختصار از تبيين و توضيح اين چهار روايت خودداري مي كنيم.

مركذب از عقذل و  ،ومعقلي محض و برهان د ،اثبات ولايت فقيه از راه عقلي: در اين موضع دو برهان اقامه مي كنيم كه برهان اول (3

 مي باشد. شرع

ند. با ايذن اول )قاعده ي لطف(: از دير باز علماي علم كلام در مباحث مختلف كلامي به اين قاعده ي عقلي استناد مي كرده ا برهان ذ

ال انسانها نقذش . چرا كه در سعادت و كماز جانب خداوند متعال بعثت انبياء و نصب اوصياي آنان يك لطف است مضمون كه: ارسال رسل،

. پس ارسال رسل و تعيين جانشينان خداوند]العياذ بالله[ اساسي دارد. اين فيض را خدا بر خود واجب كرده و عدم فيض مساوي است با بخل

ت او بر خدا واجب است. اين برهان معروف حكما بر ضرورت نبوت عامه را مي توان به گونه اي تقرير كرد كه نتيجه ي آن نه تنهذا ضذرور

 نبوت، بلكه ضرورت امامت و ضرورت نصب فقيه عادل نيز باشد. مقدمات اين برهان به قرار زير است: 

الف( انسان موجودي است اجتماعي و به طور طبيعي در هر اجتماع، تنازع و اختلاف رخ مي نمايد. از اين رو جامعذه ي بشذري نيازمنذد 

 نظم و انضباط است.

 به گونه اي باشد كه كمال و سعادت فردي و اجتماعي انسان ها را در پي داشته باشد.  ب( نظم حيات اجتماعي بشر بايد

ج( تنظيم حيات اجتماعي به گونه اي كه هم عاري از هر گونه اختلافات و تنازعات ناروا، و هم تأمين كننده ي سعادت معنوي و نهايي 

 شود. آدميان باشد، جز از راه وجود قوانين و مجري شايسته محقق نمي

 د( بشر به تنهايي و بدون دخالت الهي، قدرت تنظيم حيات اجتماعي مطلوب را ندارد.

و( براي اينكه قوانين و معارف الهي به طور كامل و بدون نقص و دخل تصرف به بشر برسد، بايد آورنده و حافظ آن، معصوم و عاري از 

 هرگونه خطا و اشتباه باشد.

 ن، نيازمند نصب وصي و امام معصوم است.هذ( تبيين دين كامل و اجراي آ

ي( در صورت فقدان نبي و امام معصوم، تأمين هدف فوق ذ يعني حيات اجتماعي مطلوب و منطبق بر قوانين الهي ذ تنهذا از راه وجذود 

صب اوصياي آنان يك ارسال رسل و بعثت انبياء و ن همان طور كه پايرفتيمرهبر وحي شناس و عامل به آن ميسر مي شود. به عبارت ديگر 

را هم به ديده ي قبول تلقي كنيم كذه واجذب بايد اين  نقش اساسي دارد،لطف است و در تحقق هدف خلقت و رسيدن به سعادت و كمال 

ذ و تعذالي الله عذن  مساوي است با بخلالهي هم ادامه يابد. چرا كه عدم فيض  -عليه السلام -در زمان غيبت معصوم ،لطف و فيضاست 

ارسال رسل بر خدا واجب است و در صورت فقدان معصوم وجوب تعيين جانشينان  ت مي توان گفت كه در زمان غيبتپس به جرأ ذ .ذالك 

زمان غيبت هم بايد اين فيض مطلق الهي وجود داشته باشد. يعني بر خدا تعيين زعيم واجب است و  چون در .از طرف خدا ساقط نمي شود

بران عليهم السلام به صورت فردي امكان ندارد. بلكه به صورت عنواني است؛ بذه عبذارت ديگذر بذه صذورت اين نصب در غير ائمه و پيام

يعنذي  ،لّشايد مصاديق متعددي هم داشته باشد اما مذردم  بذه وسذيله اهذل حَذ ، صفات اين شخص آمده كهوصفي است. يعني در روايات

احد مي كنند. اگر هم در بين فقها يكي خود به خود مقدم شد همان شخص مصاديق مختلف را تبديل به مصداق و ،خبرگان حكومت شناس

ولايت فقيذه از مسذائلي اسذت كذه تصذور آن موجذب »مي گويد:  -رحمه الله-ولي امر خواهد بود. زيرا تعدد موجب هرج و مرج است. امام

قيه وسوسه كند، از طعم فقه چيزي نچشيده آن كس كه در ولايت ف»هم مي گويد:  -رضي الله عنه -صاحب جواهر«. تصديقش خواهد شد

 «.  دقت نكرده است -عليهم السلام -است و به مراد ائمه
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: رهبر جامعه، عهده دار رفع نيازهايي اسذت كذه حفذظ نظذام اجتمذاع (-قدس سره الشريف -استدلال مرحوم بروجردي) ذ برهان دوم

صلي الله عليه و  -والي و حاكم مسلمين خواسته است. در زمان صدر اسلام پيامبراجراي اين نياز ها را از  ،اسلامدين ست. ا متوقف بر آن ها

هم به دليل پراكندگي شذيعيان در  -عليهم السلام -شخصا به تدبير و سياست جامعه مي پرداختند. در عصر حضرات معصومين -آله و سلم

نصب مي شدند تا اين كه امور شيعيان مختل نشود. با توجه بذه  سرزمين هاي مختلف افرادي از سوي امام همان زمان براي تدبير اين امور

 براي احراز اين منصب شايسته تر است.  در زمان غيبت، لزوم نصب ولي از طرف معصوم به ناچار فقيه عادل

 انحصار ولايت به فقيه

م تدبير كند. اما سؤال اين است كذه چذرا تا اين جا پايرفتيم كه بايد حكومت اسلامي داراي حاكمي عادل باشد كه بر امورات امت اسلا

يا شخصي در حد دكتراي مديريت كذه  اين ولايت تنها به فقها اختصاص دارد؟ مثلا چه ايرادي دارد كه يك كارشناس علوم سياسي متدين

 را به عهده بگيرد؟و سرپرستي اين ولايت  در تدين و ايمان او شكي نيست،

ت كه رسالت و وظيفه ي حكومت در جامعه ي اسلامي، تطبيق امور مختلف مسلمانان با شريعت پاسخ اين پرسش در اين نكته نهفته اس

است. بر خلاف حكومت هاي سكولار، كه تنها به برقراري نظم و تأمين رفذاه اجتمذاعي در چذارچوب ارزش هذا و اصذول ليبرالذي و يذا در 

اين امور به هر شكل و هر قالب نيست. در جامعذه ي اسذلامي  ديگر مكاتب بشري مي انديشند، هدف حكومت ديني تأمين هاي چارچوب

و  مديريت ،معيشت سامان يابد. شؤون مختلف اقتصاد، روابط و مناسبات اجتماعي بايد متناسب با اصول و ارزش ها و موازين اسلامي ءانحا

جامعه در عذين برخذورداري از توانذايي و لياقذت بنابراين لازم است رهبر  روابط حقوقي و فرهنگي، همگي بايد با آهن  دين موزون شوند.

اسذلام  رهبر جامعه ي اسلامي فقيذه باشذد؛ و از تبحر كافي در شناخت اسلام و موازين و مباني آن برخوردار باشد. از اين رو بايد ،مديريتي

  از اركان اصلي لازم براي تصدي ولايت سياسي مسلمين است. ،شناسي

  ويژگي ها و شرايط رهبري

خاصي بهره مند باشد.  نظام سياسي مطلوب اسلامي كسي كه ولايت سياسي را بر عهده گرفته است، بايد از كمالات و فضايل فرديِدر 

 در اين 

 جا به اهم اين صفات توجه مي كنيم و به آيات و رواياتي كه مستند شرعي لزوم وجود چنين صفاتي است، اشاره خواهيم كرد.

والي جامعه ي اسلامي، برخورداري وي از شناخت عميذق و عالمانذه از اسذلام و حاكم و مهمترين صفت شاخص ترين و  الف( فقاهت:

ولايت جامعه به جه خاصي مباول مي شود و زعامت و تعاليم عالي آن است. به سبب اهميت وصف فقاهت در ميان اوصاف ديگر، به آن تو

وله ي عمر بن حنظله ي به صراحت استفاده مي شود. براي نمونه در روايت مقبموسوم مي شود. شرط فقاهت از ادله ي رواي« ولايت فقيه»

يعني هركذه بذه احكذام وحذلال و حذرام  1.«ن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا....مَكم ممن كان من»مي خوانيم: 

 و حرام الهي؟ شناخت دارد اوست حاكم و ولي مردم. و چه كسي آگاه تر از فقيه به حلال 

، عدالت را شرط دانسته اند. وتب( عدالت: فقها براي مراتب نازلتري از ولايت سياسي و تدبير امور اجتماعي، نظير امامت جماعت يا قضا

 پس جاي تعجب و انكار نيست كه در امر خطيري نظير امامت بر امت، كه با مصالح و سعادت آحاد افراد گره خورده است، عدالت شرط مهم

و »در قرآن كريم آمده است كذه:  وايات فراواني وجود اين شرط اساسي را ضروري دانسته و اهتمام بر آن كرده اند.د. آيات و رو اساسي باش

                                                 
 135، ص22. وسايل الشيعه، ج1
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و اطاعت  ظالمان رتكيه بدر اين آيه ي شريفه،  1«.لا تركنوا الي الاين ظلموا فتمسكم النار و ما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون

تأكيد فرمودند: كسذي كذه  -عليه الهاويه -نيز در خطبه اي در حضور معاويه -عليه السلام -ز رهبر غير عادل نهي شده است. امام مجتبيا

نبيذه و لذيس  الخليفه من سار بكتذاب الله و سذنت إنما»جور ورزد و از مسير عدالت خارج شود، نمي تواند زعيم و خليفه ي مسلمين باشد: 

از مجموع آيات و روايات، كه تنها به نمونه هايي از آن ها اشاره شد، استفاده مي شود كذه فاسذق و جذائر، فاقذد  2«.ار بالجورن سالخليفه مَ

 ولايت شرعي بر امت است و ولايت غير عادل از سنخ ولايت طاغوت است. 

وجود چنذين  ،از اين ويژگي هاست و آحاد افراد امانت: اقتضاي طبيعي سِمتَ سرپرستي و مديريت، برخورداري و توانايي ج( عقل، تدبير،

 صفاتي را در مدير جامعه لازم مي دانند.

نيز بر لزوم وجود چنين خصوصياتي در كساني كه سرپرستي حتي برخي امور جزئي را عهده دار مي شوند، تأكيد شده  ت و رواياتادر آي

 است، چه رسد به رهبري و امامت جامعه:

  3«.الكم التي جعل الله لكم قيامالا تؤتوا السفهاء أمو»

بر دو ويژگذي مذديريتي يعنذي كذارداني و زماني كه از پادشاه مصر تقاضاي سرپرستي خزانه ي مصر را مي كند،  -عليه السلام -يوسف

لي خذزائن اررض قال اجعلني ع»امانت داري تأكيد مي كند. اين مطلب گواه آن است كه مديران جامعه بايد برخوردار از اين صفات باشند: 

 4«. إني حفيظ عليم

 خلاصه زعيم بايد: فقيه جامع الشرايط باشد. يعني: متخصص در علوم اسلامي و متعهد به عدالت و تقوا و لايق در مديريت و تدبير باشد.

 اعلميت در فقه

ا لازم است ولي فقيه، در اسذتنباط ط رهبري و زعامت سياسي، مسئله ي اعتبار اعلميت است. آييكي از نكات بحث برانگيز در باب شرو

احكام شرعي و برخورداري از قوه ي اجتهاد از ديگر فقها اعلم باشد؟ از ظاهر برخي روايات، صرف نظر از ضعف و قوت سند آن ها اعلميت 

 فهميده مي شود.

ط نيست. در كتاب عروه ي مرحوم سيد اعلميت شر ،با مراجعه به كلمات فقهاي شيعه مشخص مي شود كه در غير افتاء و تقليداولا: اما  

حضرات آياتي كه بر عروه حاشيه زده اند، اين مسذئله را  5.«اما الولايه لا يعتبر فيها أرعلميه»آمده است كه:  -رحمه الله  -كاظم طباطبايي

و الحسن اصفهاني، بروجردي، سيد احمد تلقي به قبول كرده اند. بنابراين حضرات آيات حائري، نائيني، آقا ضياء عراقي، كاشف الغطاء، سيد اب

اعلميت فقهي را در حاكم شرع )ولي فقيه( معتبر نمي  -رحمهم الله -گلپايگاني، خوئي، حكيم و شاهروديخوانساري، امام خميني، ميلاني، 

    دانند.   

، صرف قدرت بر استنباط احكذام ثانيا: تدبير امور جامعه افزون بر حكم شناسي)فقاهت(، نيازمند موضوع شناسي نيز هست. به تعبير ديگر

مطرح در اين دسته از روايات، ممكن است ناظر به توانايي  كفايت نمي كند. بنابر اين اعلميت جزئي و فروع فقهي براي اداره ي امور جامعه

 همه جانبه و اعم از حكم شناسي و موضوع شناسي باشد. و كارداني

                                                 
 113. هود، 2
 42. مقاتل الطالبين، ابوالفرج اصفهاني، ص3

 6. نساء، 4

 66. يوسف 6

 58. العروه الوثقي، مسئله ي 2
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و ثالثا: فقاهت و اجتهاد ابعاد مختلفي دارد. ممكن است فقيهي در عبادات اعلم باشد و فقيهذي ديگذر در بذاب معذاملات و ديگذري در 

اصرار داشذته باشذيم، اعلميذت در  )فقه الحكومه(. تناسب حكم و موضوع اقتضا مي كند كه اگر بر شرط بودن اعلميت اجتماعيات و سياست

زيرا تبحر و اعلميت در خصوص عبادات يا ابواب مربوط به تجذارت،  باب اجتماعيات و فقه الحكومه معيار گزينش رهبر و ولي سياسي باشد.

د ندو شخص پيدا شوغير از اعلميت در فقاهت است. پس اگر  ،به عبارت ديگر: اعلميت در حكومتاولويتي در امر ولايت سياسي نمي آورد. 

كه يكي اعلميت در فقه دارد و ديگري اعلميت در حكومت، عقلا و شرعا فقيه دوم مقدم اسذت. زيذرا حكومذت را بهتذر اداره مذي كنذد. در 

آمده است كه: وقتي بزرگان براي قبول مرجعيت عامه به ايشان رجذوع كردنذد، در  -س سره الشريفدق -احوالات مرحوم آيت الله فشاركي

ب آنها فرمود: گر چه من اعلم در فقه هستم ولي رياست شرعيه غير از علم فقه، نيازمند مسائلي از قبيل وقوف بر مسذائل سياسذي و ... جوا

 مي باشد.

و رابعا: انتخابي بودن ولي فقيه از جانب مردم، با شرط دانستن اعلميت، در تناقض آشكار است. چرا كه اگر ما اعلميذت را شذرط بذدانيم، 

ن مي شود و ديگر جايي براي اين نمي ماند كه بگذوييم اسذاس و متعيَّو بدون مشاركت مردم دتا ولايت روي يكي از فقها خود به خود قاع

و ولايت حاكم شرع از ناحيه ي مردم تثبيت مي شود. علاوه بر آن  زيربناي حكومت مبتني بر ولايت فقيه از آراي مردم سرچشمه مي گيرد

 اب، اگر مردم يا خبرگان، غير اعلم را انتخاب كردند، چه بايد كرد در تزاحم بين اعلميت و انتخاب مردم؟بر طبق مبناي انتخ

اداره  و توانايي و قدرت آشنايي كامل با قوانين مملكت از كفايت هم مراد .كفايت است عدالت و ،فقاهت ،اهم شرايط ولي فقيهخلاصه: 

ت، اگر چه در مورد ولي فقيه خوب است ولي عقلا شرط نيست. زيرا اينهذا دخذالتي در حكومذت . اما اعلميت و اقدريت و اعدلياست مملكت

اعلميذت شذرط هذم رفت ولي آيا براي اداره يك بيمارسذتان  و متخصص تر ندارد. مثلا براي يك عمل جراحي بايد پيش يك پزشك اعلم

 است؟

 قلمرو تبعيت از رهبري

ها و جهذت گيذري  ديدگاه آيا مي شود برخي زمينه ها ممكن است؟در  ؟ و آيا مخالفت با اوتمحدوده ي تبعيت مردم از ولي فقيه چيس

 لازم است به دو مطلب مقدماتي توجه شود. نخست بايد جايگاه رهبري در نظذام سياسذيِ ت؟ قبل از پاسخ به اين سؤالاهاي او را نپايرفت

 ت و عدم تبعيت بررسي شود. گونه هاي مخالف ،مبتني بر ولايت فقيه روشن شود و پس از آن

او بر  معرفي مي كند. جايگاه رهبري در نظام ولايي: خداوند در قرآن كريم خود را به عنوان ولي منحصر و حاكم بلا منازع و يگانهالف( 

 انسان ولايت حقيقي دارد و حق قانون گااري و امر ونهي از آن اوست:

پس اصذل اوليذه  5«.ألا له الخلق و ارمر»و  4«إنما وليكم الله»، 3«لكم من دون الله ولي ما»، 2«إن الحكم الا لله»، 1«فالله هو الولي»

 را ولايت بخشيد و حذق اطاعذت از فرد يا افرادي اگر صاحب حقيقي ولايت،اين است كه جز خدا كسي بر انسان ولايت نداشته باشد. حال 

نيز، معتبر و مشروع خواهد بذود. بنذابر ادلذه ي قرآنذي و روايذي، خداونذد بذراي  عمال ولايت اين منصوبانآنان را بر انسان ها واجب كرد، إِ

 -عليهم السلام -اطهار عادل از طرف ائمه نو بنا بر ادله ي ولايت انتصابي فقيه، فقيها .جعل ولايت كرده است -عليهم السلام -معصومان

هي ايشان بايد مورد اعتنا و اطاعت قرار گيرد. بدين ترتيب ولذي فقيذه ، در عصر غيبت، حكم و امر و نولايت منصوب شده اند. از اين رو به
                                                 

 9. شوري، 1

 62. انعام، 2
 102. بقره، 3

 66. مائده، 4
 64. اعراف، 6
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نيذز نشذأت گرفتذه از ولايذت و  -صلوات الله علذيهم اجمعذين -است و ولايت پيامبر و ائمه -عليهم السلام -فرع ولايت پيامبر و اهلبيت

 حاكميت خداي متعال است.

از حق حكومت كردن بر خوردار است، و بذه سذبب ولايذت سياسذي و  ،دلادله ي ولايت فقيه آن است كه فقيه عا نتيجه ي نصوص و

را دارد و اطاعت از اوامر  نحق امر و نهي و وضع قوانين در حريم عمومي و اجتماعي جامعه ي مسلمي منصوب بودن از ناحيه ي معصومان،

 و فرامين وي واجب و لازم است. 

هاي موجود در حكومت نيز، مستند به حكم ولي فقيه است. زيرا اگر تنفيا ولي فقيه  بر اساس ولايت انتصابي فقيه، مشروعيت ساير نهاد

أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولذي »جه به آيه ي كريمه ي تونباشد، همه ي نهاد هاي درون حاكميت دچار بحران مشروعيت مي شود. با 

رف رد، مگر آن كه ولايت و اختيار او بر اين امور ثابت شده باشد. پس صذِ هيچ فرد و گروهي حق امر و نهي و قانونگااري ندا 1«الامر منكم

عمال محدوديت و امر و نهي را پيدا نمذي كننذد و رأي ه يابند، مجوز شرعي وضع قانون و إِاين كه اشخاصي بر اثر رأي مردم به مجلس را

مصوبات آنان را ندارند. زيرا رأي مردم، آن فرد وكيذل را صذاحبِ دهندگان و غير رأي دهندگان الزام شرعي به اعتنا و تبعيت از فرمان ها و 

و امر و نهي از ناحيه ي كسي كه صاحب ولايت شرعي است منصب ولايت شرعي در امر حكمراني نمي كند، مگر آن كه حق قانونگااري 

 به آنان تفويض شود.

بذه همذين ي مسلح ساري و جاري است. ا، قضائيه و نيروهاين بحث در همه ي اركان قدرت و كل قواي سياسي اعم از مقننه، مجريه 

تعبير به ولايت جور و طاغوت ا نداشته اند، جهت در روايات ما، حكومت و ولايت كساني كه شرايط زعامت و زمامداري جامعه ي اسلامي ر

 ال آنان عوامل ظلمه و طاغوت معرفي شده اند.مّشده است و كار گزاران و عُ

اين است كه قوانين و مصوبات فرمان هاي حكومتي عمذلا زيذر پذا  ،مخالفت بر دو قسم است. يك نوع از مخالفتاقسام مخالفت: ب( 

كسي به برخي قوانين و تصميمات  ،است كه در آن "مخالفت نظري"نام دارد. نوع دوم مخالفت،  "مخالفت عملي"گااشته شود. كه اين قسم، 

اين نوع مخالفت از سنخ اعتقاد و پايرش و رأي ندارد.  ي در عملمي داند، اما با آن ها مخالفتيك حكومت اعتراض دارد و آن ها را نادرست 

  و نظر است.

روشن شدن جايگاه رفيع رهبري و ولايت، بايد اين نكته را بررسي كرد كه در چذه زمينذه هذايي و پس از ذكر اين دو نكته ي مقدماتي 

    مواردي مي توان با ولي فقيه همراهي نكرد و مخالفت نمود؟  اطاعت و تبعيت از رهبري لازم است و در چه

رشناسانه و اعلام نظر مخالف در اد كو بررسي، نقاگر ولي فقيه مبادرت به صدور حكم و تصميم گيري نهايي نكرده باشد، باب بحث     

حقيق نمي شود. اما زماني كه ولي فقيه و رهبر جامعه و اطلاع از ديدگاه و نظر ولي فقيه سد راه بحث و نظر و ت .آن موضوع كاملا باز است

ي اسلامي، در موضوعي به تشخيص نهايي رسيد و حكمي صادر كرد، تبعيت از حكم او بر همه لازم است و ديگر كسي حق ندارد به بهانه 

 را پيشه سازد. با او در موضوع شناسي، به مخالفت عملي با حكم الزامي او برخيزد و عصيان مدني  ي اختلاف نظر،

كه در آن مخالفت با حكذم  ؛مستند فقهي لزوم اطاعت از احكام و الزامات ولي فقيه، برخي روايات، نظير مقبوله ي عمر بن حنظله است

فذإذا حكذم  »شمرده شده اسذت:  و روي گرداني از خداوند متعال -عليهم السلام -مخالفت با اهلبيت كم در حد سبك شمردن امر الهي،حا

يعني هر آنكه بعد از حكم دادن ولي فقيه كلامذش  2.«نا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و علينا الرد، و الراد علينا الراد علي اللهبحكم

                                                 
 69. نساء، 5

 135، ص22. وسايل الشيعه، ج1
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ه را نپايرد و با او مخالفت كند، حكم خدا را سبك شمرده است و ما ]اهلبيت پيامبر[ را رد كرده است و هر كه ما را رد كند خدا را رد كذرد

 ست. ا

لازم به ياد آوري است كه قلمرو تبعيت از رهبري، محدود به احكام ولايي و حكومتي اوست. اگر ولذي فقيذه در مذوردي حكذم والذزام 

غير الزامي مطرح كذرده باشذد، اطاعذت از آن  و توصية نداشته باشد، بلكه صرفا چيزي را ترجيح دهد يا ديدگاه خويش را به عنوان پيشنهاد

ت. اطاعت از حكم حكومتي ولي فقيه، اختصاص به مقلدان وي ندارد، بلكه بر هر مسلمان مكلف، حتي مجتهدان صذاحب واجب شرعي نيس

 لازم است. ،فتوا

محور عذزت و اقتذدار  ،از آنرو است كه حاكم جامعه ،تأكيد اسلام بر نفوذ حكم رهبر جامعه ي اسلامي و عدم جواز مخالفت عملي با آن

فرموده اند:  -عليه السلام- مين جهت است كه مؤمنان بر حفظ حرمت امام و حاكم عادل دعوت شده اند. امام رضاامت اسلامي است. به ه

اين رو حرام كرد كه اين كار باعث سستي دين و استخفاف پيامبران و امامان عادل مي شود و موجب ترك ياري  را از هخداوند فرار از جبه»

  1«.اين كار جرأت دشمن را بر مسلمانان افزوني مي بخشدآن ها در برابر دشمنان مي گردد و 

 حكم حكومتي و مصلحت 

ر فقها و مقلذدان آن هذا نيذز بايذد گاشت كه فقيه عادل، صاحب ولايت عامه است و حكم حكومتي او را نه تنها مقلدان وي، بلكه ديگ

حكذم حكذومتي چذه تفذاوتي بذا فتذواي »، «تي چيست؟مراد از حكم حكوم»پرسش هاي متعددي مطرح مي شود:  بعيت كنند. در اين جات

نخسذت اقسذام حكذم  لازم است سؤالات  نو... . براي پاسخ گويي به اي« حكم حكومتي بر چه مبنايي صادر مي شود؟»، «مجتهدان دارد؟

 بررسي شود تا تفاوت حكم حاكم شرع با فتوا روشن شود. 

مسذئله اي را شرعي است. مراد از حكم شرعي آن است كذه شذارع مقذدس  حكم شرعي: معروف ترين و رايج ترين نوع حكم، حكم(1

رساله ي عمليذه و توضذيح المسذائل مجتهذدين  از مصاديق بارز حكم شرعي هستند. ،وضع و جعل مي كند. تكاليف الهي مانند نماز و روزه

 مي كند. همان حكم شرعيه اي است كه فقيه با استناد به كتاب خدا و روايات در قالب فتوا بيان

( حكم قاضي: قاضي پس از دادرسي در باب منازعات و خصومات، به صدور حكم مي پردازد. حكم قاضي از سنخ فتوا نيست لاا گفتذه 2

اما حكم مجتهذد عبذارت  و نمي شود فتواي قاضي، بلكه گفته مي شود حكم قاضي. پس حكم قاضي عبارت است از انشاي شخص قاضي

 .(خداوند) است از اعلان انشاي شارع

علاوه بر فتوا دادن در سِمَت قاضي انشاي حكم كند. پرسش آن است كه آيا انشاء  تاكنون شناختيم كه فقيه مي تواندحكم حكومتي: ( 3

 حكم فقيه عادل، محدود و منحصر به مورد نزاع و مخاصمه است؟ مسلما اينطور نيست. از ديرباز فقهاي شيعه تصريح كرده اند كه اقامه ي

ز باب منازعات نيست تا مند حكم حاكم شرع است. مورد اقامه ي حدود االشرايط است و اقامه ي حدود نيازالهي از شؤون فقيه جامع  حدود

در ذيل روايت مقبوله ي عمر بن حنظله محدوده ي صدور حكم  -رضوان الله تعالي عليه -ي قضا تلقي شود. مرحوم صاحب جواهراز مقوله 

  2ا منحصر به قضا ندانسته و مطلق و اعم مي داند.و انشاي فقيه عادل ر

                                                 
 82، ص16. وسايل الشيعه، ج2

 100، ص40. جواهر الكلام، ج1
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كه هر دو انشاي فقيه هستند و از سنخ اعلان و كشف انشاي شارع نيستند.  حكم قاضي و حكم حكومتي در اين جهت مشترك هستند

مي شذود، حذال آن كذه اما نقطه افتراق اين دو آن است كه حكم قاضي محدود به مورد وجود نزاع و خصومت است و براي حل نزاع صادر 

 حكم حكومتي محدود به موارد وجود نزاع و خصومت نيست. بلكه چيزي عام تر و وسيع تر از نزاعات را در بر مي گيرد.

در اين بذاره مذي گويذد:  -رحمه الله -مرحوم امام خميني مبناي صدور احكام حكومتي، رعايت مصلحت مسلمين و نظام اسلامي است.

يه عذادل و معصذومين معقذول را دارد و فرق گااشتن بين فق -عليهم السلام -يارات سياسي و حكومتي پيامبر و ائمهتمام اخت ،فقيه عادل»

 1«.اطاعت او هم واجب استنيست...

 ولايت مطلقه

 آيا ولايت فقيه مطلقه است؟ و معناي مطلقه بودن يعني چيست؟

اين اولويت نذاظر  ؛ حتي اگر به ضرر آنان باشد.ت را همگان بايد قبول كننددر قرآن شريف آمده: اوامر و نواهي پيامبر از جمله امر حكوم

آيه ي  امور شخصيه از قبيل مال و خانه را هم دربر مي گيرد. هيچ دليلي بر مقيد كردن  به مسائل عمومي و اجتماعي مؤمنين است و حتي

 احزاب وجود ندارد:  35و  5

كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرينَ إِلاَّ أَنْ  بِبَعْضٍ في أَنْفسُِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ لنَّبِيُّ أَوْلىا»

 2«أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلكَِ فِي الْكِتابِ مسَْطُوراً تَفْعَلُوا إِلى

صِ اللَّهَ وَ رسَذُولَهُ فَقَذدْ ضذَلَّ ضذَلالا  مُؤْمِنٍ وَ لا مُؤمِْنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْوَ ما كانَ لِ»

 3«مُبيناً

چون پيامبر نماينده خداست و جز خيذر و  ها جاري است.دين و دنياي انسان  در تفسير الميزان آمده: اين اولويت، مطلقه و در تمام امور 

 صلاح چيزي در نظر نمي گيرد.

اين امر به ولي فقيه اختصاص هم و در عصر غيبت  به ائمه تعلق مي گيرد -صلي الله عليه و آله و سلم -اكرممسئله اولويت پس از نبي 

ه، رد كننده ماست و رد كننده ما رد كننده خداسذت و ايذن عمذل در حذد : رد كننده فقيندفرمود -عليه السلام -. امام صادقاست داده شده

 شرك به خداست پس اين اطلاق در ولي فقيه هم جاري است. 

فقهاست و انتخاب خبرگان موجب عدم ولايذت فقهذاي ديگذر نمذي همه ي  مورد اين انتصاب، به : اگر ولايت فقيه انتصابي باشدسؤال

 ؟مي آيد در يك زمان و اختلاف در نحوه درك يك مطلب چه غوغائي به پا مي شود و چه بلايي سر اسلام شود. در اين صورت با تعدد فقها

: جواب: اولا امامت و ولايت براي يكي از فقها ثابت مي شود و بقيه حكم معاونت را دارند چرا كه تعدد موجب هرج و مذرج اسذت. ثانيذا

ليل بر يك امر وقوع خارجي آن امر است. آيا اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه كه طبق نظر امذام بهترين ديعني  ".الدليل علي شيء وقوعه لُّدَ"أ

 راحل است تا كنون موجب هرج و مرج شده است؟ 

ي شخص غير هرگز خداوند براو  زمان غيبت كبري. در ولايت مطلقه يعني اولويت بر مؤمنينبا توجه به مفاد دو آيه ي ماكور،  حاصل:

قرار نمي دهد. و بوي استبداد و ديكتاتوري را هم نمي دهد. ولايت مطلقه فقيه، يعني در سه منصب: فتذوا، قضذا و لايتي را معصوم چنين و

ولايت مطلقه  .حكومت داراي ولايت است. پس قوه مقننه، اجرائيه و قضائيه در زير اشراف آن شخص است و بدون تنفيا او مشروعيت ندارد

                                                 
 452، ص2. كتاب البيع، امام خميني، ج2

 5. احزاب، 3
 35احزاب، . 4
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ن اجتماعي را ندارد مگر خدا، يا منصوب از طرف خدا. بذه همذين ؤوو شرعي احدي حق دخالت و تصرف در ش فقيه يعني: به دلالت عقلي

 رهبري تعيين مي شذود راي نگهبان كه توسط خود مقامبر قوه قضائيه و مجريه به طور مستقيم و بر قوه مقننه از طريق شو ولي فقيه علت

صلي الله عليذه و  -كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اكرم يحكومت»فرمودند:  -حمه اللهر -ه اماميت فقيه يعني همان ك. ولانظارت دارد

هذر امذري كذه جريذان آن از و مي تواند ا . ...ر تمام فرعيات حتي نماز و روزه ومقدم بو يكي از احكام اوليه اسلام است  .است -آله و سلم

به تعبير ديگر: اگر فرضا اختيارات حكومذت در چذارچوب احكذام  .«غير عباديچه امر عبادي باشد و چه  جلوگيري كند اسلام است مخالف

 بي معناست. -صلي الله عليه و آله و سلم –الهيه و ولايت مطلقه نبي اكرم  فرعيه است، بايد عرض كنم حكومت

  نظارت بر ولي فقيه

از امتيازات ائمه، عصذمت  كه يكي يست. همه مي دانيمتفاوت اساسي فقيه و امام معصوم در اين است كه فقيه مصون از خطا و اشتباه ن

در ولي فقيه عدالت و تقوي شرط شده تا او را از خطا هذاي  الهيه است. اين امتياز در هيچ فقيهي موجود نيست. لاا براي جبران اين نقيصه،

خود به خود از مقام زعامت و مرجعيذت  ،اقط شوداز مقام عدالت سبر اثر بي تقوايي اگر و پر واضح است كه  .عمدي و حب به رذائل باز دارد

 از قدرت تدبير بيفتد. . دقيقا مثل فقيهي كه بر اثر عروض جنون يا فراموشيعزل مي شود

است كه در  "نظارت بيروني"پايه ديگر،  .نام دارد. و اين يكي از پايه هاي كنترل ولي فقيه است "نظارت درونيآنچه گفته شد اصطلاحا "

و در كشور ما به عهده مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان بذراي روز مبذاداي كشذور  است صد و يازده قانون اساسي آمده محدوده اصل

  ، مثل ارتش كه با همه تشكيلاتش براي روز مباداي دفاع پيش بيني شده است.است پيش بيني شده

در مورد زمان يا مكان يا مسذئوليتهاي وي محذدوديت قائذل اما اين نظارت بدان معنا نيست كه خبرگان پس از انتخاب رهبر مي تواند 

شود. چون ولايت ايشان، استمرار ولايت نامه الهيه است. خبرگان تنها وظيفه اش كشف و تشخيص مصداق اسذت نذه انشذاء يذا جعذل يذا 

يابد، در ايذن صذورت خبرگذان  ناعطاي مقام وي. همان گونه كه اگر مصداقي داراي هيچ رقيب و عديلي نيست، ولايت وي در جامعه تعيّ

 همين مسؤليت را هم نخواهد داشت و سالبه ي به انتفاع موضوع است. پس خبرگان هيچ محدوديتي براي ولي فقيه نمي تواند قائل باشد.

تذا به چند علت محدوديت رهبري توسط خبرگان به خلاف شرع است. اولا: اين خبرگان نيست كه جعل يا اعطاي مقام ولايت را كرده 

بتواند محدوديتي هم قائل شود. بلكه حكومت او ناشي از حكم شارع مقدس و نصب اوست . ثانيا: سبب حقوقي كه خداوند به اشخاص اعطا 

 "محدود كردن ولي فقيه، مردمي بودن نظام را تاييذد مذي كنذد"نظيرسلب ارث از وارث. پس حرف كساني كه مي گويند:  ؛كرده جايز نيست

بله اگر ولي فقيذه  " هم صحيح نيست.اگر كسي ديگر اعلم شد بايد ولي فقيه عوض شود" مي گويند: كهكلام آنان هم ه نتيجو  ت.باطل اس

و تشذخيص ايذن   1.از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا معلوم شود از اول فاقد شرايط بوده خود به خود از مقام خود بر كنار مي شود

بنا بر اين مراقبت از استمرار اوصاف و شرايط ولي فقيه به عهده خبرگان است. مسؤليت سنگين خبرگان  2.تامر بر عهده مجلس خبرگان اس

 در كشف مصداق ولي فقيه، اختصاص به مقام حدوث ندارد بلكه در مقام بقاء نيز وجود دارد.

 رابطه ي ولي فقيه با قانون اساسي

 ون است؟ و در اين صورت قانون اساسي خدشه دار نمي شود؟آيا ولي فقيه حاكم بر قانون اساسي و فوق اين قان

                                                 
 109و 6. قانون اساسي، اصل1
  108. قانون اساسي اصل 2 
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هذم آمذده كذه قذانون  122ولي فقيه حاكم بر قانون اساسي است. و در حقيقت قانون اساسي با تنفيا رهبري قابل اجراست. در اصذل 

نون اساسذي اسذت. قذانون اساسذي اساسي پس از تأييد و امضاي رهبري قابليت ارائه به مردم و همه پرسي را دارد. پس رهبري ما فوق قا

محدود كننده حوزه اختيارات ولي فقيه نيست چرا كه قوانين به صورت موقت وضع شده اند و با تغيير شرايط مختلف، عذوض مذي شذوند و 

 دائما مورد اصلاح و اكمالند. از اين جهت ممكن است در همه حال كارآمد نباشد و ابطال پايري هم در آن باشد.

مشروعيت: يعني حاكميت ولايت فقيه در صورتي مشذروع  -1كميت ولي فقيه بر قانون اساسي از دو بعد مي توان نگاه كرد: به مسئله حا

كار آمدي: يعني روشهاي حكومتي را قانون تعيين مي كنند و در اين صورت قانون براي همگان  -2است كه ولي فقيه حاكم بر قانون باشد. 

ولي اين به معناي بسذته بذودن دسذت ولذي فقيذه بذراي حذل  1برابر  قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.لازم الاجراست. حتي رهبر در 

معضلات نيست. چون قانون ارزش و موضوعيت بالاات ندارد بلكه قوانين در خدمت ارزشهاست. اصلا گاهي ولي فقيه بايد براي رفذع برخذي 

كم حكومتي" مشكلات جامعه را حل و فصل كند. به عبارت ديگر، قانون اساسي شرع را مشكلات چارچوب قانون را ترك گفته و در قالب "ح

تفسير نمي كند بلكه شرع، مفسر قانون اساسي است. پس فقه بر قانون حاكم است. چون فقه، حكم و قانون الهذي اسذت و ايذن از عظمذت 

عصوم غلو است و با ديكتاتوري هيچ تفاوتي ندارد. چذرا كذه شبهه نشود كه اين همه عظمت دادن به شخص غير م قانون اساسي نمي كاهد.

 . بر مردم؛ نه ولايت و سروري فلان شخص، تا بشود ديكتاتوري ولايت مطلقه فقيه، يعني ولايت مطلقه فقه

 ارتباط ولي فقيه با مردم  

قيه مساعدت كنند. بسذياري از خطابذات قذرآن دلالت عقل و شرع بر اين است كه تمام افراد جامعه به ويژه مجتهدين و ... بايد به ولي ف

السذارق و السذارقه فذاقطعو »بذراي نمونذه در آيذه ي كريم هم كه سياسي اجتماعي است خطاب به همه افراد است نه فقط شخص حذاكم. 

و گذر نذه از لفذظ  به صيغه ي جمع آمده. يعني اقامه ي حد دزد فقط بر عهده ي حاكم شرع به تنهايي نيست« فاقطعوا»كلمه ي  2«ايديهما

ي و كمذك و تخصذص كه ولي فقيه نيز بايد از فكر و رأ. همچنين دلالت عقل و شرع بر اين است به شكل مفرد استفاده مي كرد« فاقطع»

در  ،ي اكثريت با همان قيدعيه الهيه باشد. و اين مشورت و رأديگران هم بهره برداري كند. البته نتيجه مشورت هم نبايد در عرض احكام شر

 را روشن نكرده. چون در برخي چيزها بايد مكلفين تابع باشند. نآحريم اموري است كه دين تكليف 

 انتقاد رهبري

انتقاد موجب شكوفايي عقل است و جلوگيرنده ي اشتباهات. ليكن بايد توجه داشت كه: اولا: انتقاد غير از انتقذام و عقذده سياسذي اسذت.  

خارج از آشوب صورت گيرد نه اينكه در جرايد و رسانه هاي عمومي و ... مطرح شود. ثانيا اگر هر كذه هرچذه انتقاد بايد به صورت مخفيانه و 

 بدهد غير منطقي است. "النصيحه للامه المسلمين "اراده كند، به هر شكل بيان كند و بعد هم استناد به

 وظيفه ي مردم

ر دوش ولي فقيه نهاده شده وظايفي دارند كه به برخي از آن هذا اشذاره مذي مردم و مراجع تقليد هم در قبال اين مسئوليت سنگيني كه ب

 كنيم. 

 مساعدت و ياري رهبري (1

 تحكيم پايه هاي ولايت (2

                                                 
 102. قانون اساسي، اصل 1

 38. مائده، 2
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 به موي دستورات رهبري اجراي مو (3

 اطاعت مطلق از ايشان (4

 گوش دادن سخنراني رهبري و پيروي از موضع گيري هاي ايشان در موقعيت هاي مختلف (6

 چند شبهه 

از تساوي حقوق زن و مرد مي زند. پس چه ايرادي دارد كه زنان هم در صذورت احذراز شذرايط،  سخناسلام در همه جا  ( 1ي شبهه  *

 مقام ولايت فقيه را تصدي كنند؟

ي همچون ، يكي را هم زن قرار نداده. با اين كه زنان شايسته ا-عليهم السلام –هزار پيامبر و اوصياء و ائمه  124خداوند بين اولا جواب: 

ونات ؤوجود داشتند. ثانيا: اصحاب اماميه در تولي امذر قضذاوت كذه يكذي از شذ -سلام الله عليهم اجمعين-آسيه و خديجه و مريم و فاطمه 

ولايت نمي توانذد بذر عهذده زن ثالثا: اگر قضاوت بر عهده زن نباشد در طريق اولي،  را شرط كرده اند. و مرد بودن ولايت فقيه است ذكريت

 د.باش

نكته: عدم شايستگي زنان در منصب ولي فقيه به هيچ وجه به معناي آن نيست كه زن در عنصر انسانيت ناقص است. بلكه موقعيت هاي  

 تكويني ويژه مردان و زنان باعث مي شود احكام فرعيه الهيه آنها با يكديگر متفاوت باشد. و اين امر ريشه در مفاسد و مصالح دارد.

  توجه به اهميت و حساسيت مقام رهبري ديني آيا بهتر نيست ولايت به صورت شورايي اداره شود؟با ( 2شبهه ي * 

، . چنان كه در زمان امير المذؤمنيناست جواب: خير اولا در نبوت و ولايت، پروردگار عالم هيچ زمان شوراي رهبري و نبوت نصب ننموده

ثانيا: رهبري شورايي موجب تشتت و اضطراب د ولي رهبري به عهده ي يكي بود. هم وجود داشتن -عليهم السلام -امام حسن و امام حسين

وا الَّاِي قَدْ الشِّركَْةُ فِي الْمُلْكِ تُؤَدِّي إِلَى الِاضْطِرَابِ وَ الشِّركَْةُ فِي الرَّأْيِ تُؤَدِّي إِلَى الصَّوَابِ وَ قَالَ شَاركُِ»در حديثي از اميرالمؤمنين داريم: است. 

براي عدم جواز شوراي رهبري مي توان به آيه البته . بالاخره بايد يكي حرف آخر را بزند. 1«لَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ فَإنَِّهُ أَجْدَرُ بِالْحَظِّ وَ أَخْلَقُ بِالْغِنَى أقَْبَ

هم تمسك جست. يعني همانطور كه اگر در آسمان و زمين دو  2 «يَصِفُونَلَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا »ي 

 خدا باشد موجب فساد مي شود، در مسئله ي رهبري هم شوراي رهبري به دليل ايجاد فساد مردود و باطل است.

قذانون  گر وظايف او تفسيراز دي( شوراي نگهبان همانطور كه از اسمش پيداست، پاسدار احكام اسلام و قانون اساسي است. 3* شبهه ي 

چذون  .انتخابات است. در امر انتخابات و همه پرسي لياقت سنجي منتخبين بر عهذده ي شذوراي نگهبذان اسذتي نظارت بر كليه  و اساسي

انيا: از ون اجتماعي است. اولا: بايد افرادش داراي شرايط علمي و عملي خبروي باشند. ثؤوظايف شوراي نگهبان از نوع تصرف و دخالت در ش

اما سؤال اين است كه آيا مردمي بودن حكومت، با دخالتهاي شوراي نگهبان كمرن  نمي شود؟ و آيا بذا نظذارت سوي ولي فقيه تعيين شوند.

 استصوابي، مردم دلسرد نمي شوند؟ پس لازم است نظارت استصوابي به طور كلي لغو شود. 

مري است قانوني و اگر كسي مباني شرعي را نمي پسندد حق زير سؤال بردن قانون را ا ات،اولا: استصوابي بودن نظارت بر انتخاب جواب: 

گزين ندارد. ثانيا: اگر نظارت بر انتخابات استصوابي نباشد لاجرم "استطلاعي"است. ثالثا: مدعيان و طرفداران حاف نظارت استصوابي، براي جاي

ه و يا وزارت كشذور جذايگزين ا نهادي را معرفي مي كنند. مثلا: اگر قوه مجريشوراي نگهبان در امر تعيين صلاحيت نمايندگان چه شخص ي

قواي سه گانذه مسذتقل از قانون اساسي،   62، بلكه بر اساس اصلنه تنها در قانون اساسي چنين چيزي وجود ندارد كه است اين اشكال شود

                                                 
 453ص ،13ج ،الوسائلمستدرك. 1

 22انبياء، . 2



    16 ............................................................................................................................................................................................................................................................ ولايت فقيه

ه موجب تسلط قوه مجريه بذر مقننذه اسذت.رابعا: مسذئوليت همديگرند. مثلا: تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس توسط قوه مجري

شوراي نگهبان از حد نظارت بالاتر است و در حد اجراست كه در اين صورت تقسيم استصوابي و اسذتطلاعي بذي معناسذت. مذثلا: در مذورد 

 خبرگان، تطبيق مصاديق به كليات است يعني احراز شرايط براي تك تك افراد. 

خبرگان هم توسط شوراي نگهبذان  ،شوراي نگهبان توسط رهبر تعيين مي شود رگان براي تعيين رهبري است،لس خبمج( 4* شبهه ي 

 كه اين همان دور باطل منطق است. چون فاقد شيء معطي آن نمي تواند باشد.تائيد مي شود 

در حقيقت دور شكلي است نذه محتذوايي.  اقعيت ندارد امر دوري محال است.جواب: اولا: دور هيچ گاه وجود خارجي نمي يابد چون دور و

براي  ،شوراي نگهبان سالهاست بر خبرگان دخالت دارد و اين امر خارجيت هم يافته است. ثانيا: شوراي نگهبان توسط رهبري تعيين مي شوند

ان بذر عهذده آنهذا از جمله مسؤليت هاي شوراي نگهبان كه توسط مجلس خبرگذ .قانون اساسي آمدهكه در يك سلسله مسؤليت هاي مهم 

 كجاي اين دور است؟ رهبر ديگري تعيين مي كند. ،پس مجلس خبرگان در صورت لزوم ه است نظارت بر امر انتخابات است.گااشته شد

 خاتمه 

پذيش بذه  -حفظذه الله –به اميد عزت روز افزون اسلام و مسلمين در سايه سار الطاف الهي و پيروي از رهنمود هاي مقام معظم رهبري

  . انشاءالله. تا كور شود هر آنكه نتواند ديد..... -عجل الله تعالي فرجه الشريف-ي حكومت جهاني منجي عالم بشريت امام زمان سو

 

 معرفي چند كتاب مفيد در بحث ولايت فقيه

 كتاب ولايت فقيه، امام خميني 

 مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، عليرضا شجاعي زند 
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